
  

  
  

 كودك مراهق در تجاوز به حقوق و اموال ديگرانكيفر اخروي 

  *مصطفي همداني

  آموختة خارج فقه و اصول حوزة علمية قم دانش

  )٢٧/٩/٩٥ :پذيرش؛ تاريخ ١٣/٩/٩٥(تاريخ دريافت:  

  چكيده
در تاريخ فقه شيعه، همواره اين انگاره وجود داشته است كه كودكان در هر حال داراي تكليف نيسـتند و كيفـر اخـروي    

ندارند. اين انديشة غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاري براي كودكان مراهق اسـت كـه پيامـدهاي تربيتـي و اجتمـاعي      

است. ايشان بر اين باور بودند كه ناييني به چالش كشيده شده  اخير توسط محقق سدةناگواري دارد. رويكرد يادشده در 

 بـا » القلـم  رفـع «معارضـه بـا حـديث     دليل به يهنظر كودكان مميز، در احكام عقل مستقل داراي كيفر اخروي هستند. اين

بـدون   ؛اند چنين كودكي كرده كيفر داشتنمعاصران كه تنها حكم به از جز برخي  شده است، مواجهخران أاشكال همة مت

اي و بـا تحليـل بينـامتني     كتابخانـه ـ   روش اسنادي حاضر باتحقيق  اينكه مشكل معارضه با حديث يادشده را حل كنند.

ه را با يك تصـحيح يعنـي اختصـاص بـه كيفـر      يهاي پيشين و پسين از نظرية محقق ناييني، اين نظر كشف انديشه براي

با امتنان بر غير او منافي باشد، بازسـازي و بـازآفريني كـرده و اشـكال     اي كه  داشتن كودك در تخلف از مستقلات عقليه

  .پاسخ داده است »عقليهتضييق ذاتي حديث مذكور به غير مستقلات  اثبات«افراد يادشده را 

      واژگان كليدي

  .محقق ناييني، مستقلات عقليه ،كودك مراهق، كيفر كودك مراهق

   

                                                           
  Email: Ma13577ma@gmail.com * نويسنده مقاله:

 ١٣٩٥پاييز ، ٣ة ، شمار١٢ة دورهاي فقهي، پژوهش

 ٦٦٢-٦٣١ات صفح
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  مقدمه

كه هر انساني تنهـا بـا عبـور از ايـن     است دوران كودكي آغازين بخش از حيات مادي بشر 

از جامعة بشري هستند كـه ضـعف جسـم و     يكودكان بخش بزرگ .رسد مرحله به بلوغ مي

تـوجهي از   شـايان قواي ذهني و فكري آنان را به بزرگان و بالغـان وابسـته كـرده و حجـم     

هاي هنجاري اسلامي اعم از اخلاقي، تربيتي و فقهي در مورد كودكان نيـز مبتنـي بـر     آموزه

  اين نگرش است. 

هاي آن نيز طلـوع   رويكرد رحماني شريعت اسلام به ضعف كودكان، در احكام و آموزه

ها، برداشتن تكليف و كيفر از كودك است تا زماني كه بالغ شود.  كرده و از جملة اين آموزه

تكليف و كيفر، شامل همة وظايف بزرگان و بالغان از واجبـات و محرمـات دينـي    اين رفع 

مانند نجس شدن دست كودك در اثر برخورد بـا  (و اگر هم آثار وضعي بر رفتار او  شود مي

حق كـودك در   ايجاد شود، مربوط به بالغان است نه خود او و نيز اگر تصرف نابه )نجاست

، كودك هيچ نوع بدهكاري نـدارد و خسـارت آن مـال بـر     بار آورد مال ديگران خسارتي به

است. رفع تكليف يادشده، مقتضاي روايت نبـوي   )اما پس از بلوغ(عهدة ولي او يا خود او 

كه در جوامع فريقين موجود است و مورد استناد فقيهـان شـيعه و سـني در     بوده» القلم رفع«

  .  قرار دارداين مسئله 

پذيري فـراوان آنـان    نيز وضعيت خاص كودكان و آسيب از منظر انديشة حقوقي معاصر

ثيرپـذيري از  أها، ت هاي پرمخاطره، ناتواني در تجزيه و تحليل موقعيت با موقعيت ةدر مواجه

عنوان موضوع  بزهكاري كودكان به شده تاهاي ديگر آنان سبب  ديگران و بسياري از ويژگي

 .)١٧٤: ١٣٩٤(محسـني،   شـود  عـرض بزهكـاري بزرگسـالان مطالعـه     هـم  يمستقل ةو رشت

اند كـه دورة اول   رابطة سن و جرم در نظر گرفته براي اي را گانه هاي پنج شناسان، دوره جرم

و اعمال ناهنجار و كجروي وي  اند سالگي است و آن را طفوليت نام نهاده دوازدهاز تولد تا 

ايـن دوره كودكـان بيشـتر    علاوه در  به .نامند نه بزه مي )Devianceدر اين مقطع را انحراف (

مراتب بيشتر از انحـراف مـذكور    ديدگي ايشان به آمار بزه ، پستحت مراقبت والدين هستند



  ٦٣٣  گرانيكودك مراهق در تجاوز به حقوق و اموال د ياخرو فريك

شـود. در   سالگي است كه نوجواني يا برنايي خوانده مي هجدهتا  دوازدهدورة دوم از  ؛است

 ـ  نشـو  اين دوره هيجانات شخصيتي در انسان بيدار مي وعي د و اميـال شـديدي از درون او ن

شـدت افـزايش    كنند. همچنين گرايش به الگوگيري در نوجوان به فشار بر اعمال او وارد مي

ثير الگوي بزهكار به راه خطا رود. بر اين اساس امـروزه بسـياري   أبسا تحت تچه يابد و  مي

با رفتار مجرمانة نوجوانـان نگـاهي افتراقـي     ةدر مواجهتا كنند  هاي كيفري تلاش مي از نظام

دهنـد (محسـني،    گونـاگون تخفيـف مـي    يباشند و مسئوليت كيفري آنان را به انحـا داشته 

كراين، ايتاليـا، تايلنـد، چـين،    ودر اكثر كشورهاي جهان، مانند آلمان، ا .)٢٧٩ - ٢٨٢: ١٣٩٤

اند. دو كرانة حداقلي  سالگي از مسئوليت كيفري معاف كرده چهاردهژاپن و ... كودكان را تا 

طـراف وجـود دارد؛ برخـي كشـورها ماننـد سـوئيس و مـراكش ايـن         و حداكثري نيـز در ا 

سـالگي   شـانزده سـالگي و برخـي ماننـد بلژيـك، كوبـا و اتـريش تـا         هفتمسئوليت را تا 

  .)١١١و  ١١٢: ١٣٨٤اند (دانش،  دانسته

گرچه در رويكردهـاي   ؛اين نگرش يعني توجه به نقش سن در تحليل بزهكاري و جرم

مطرح شده و مباحث متنـوعي را بـه   » شناسي رشدمدار جرم«وان شناسي نيز با عن جديد جرم

خود اختصاص داده است؛ مسائلي چون تعيين مجـازات بـر اسـاس سـن و نقـش سـن در       

هـاي حقـوقي مختلـف     برانگيز در نظـام  تخفيف مجازات و ... همچنان از موضوعات چالش

  ) ٩٠ – ٩١: ١٣٩٤(محسني،  شوند محسوب مي

، ١٣٨٧بلوغ شرط عبادات چون نمـاز (طوسـي،   كه اند  معتقد بودهفقيهان شيعه از ديرباز 

 :١  ، ج(الف)١٤٢٠حلي،  ه) و حج (علام١٢٣ :٢  ، ج(ج)١٣٩٠، ١) و روزه (طوسي٧١ :١  ج

) است؛ و نيز حكم قصاص بـر كـودك   ٥٧ :١ ج  ،(الف)١٤٢٠) و زكات (علامة حلي، ٥٤١

گونه تكليف و كيفر  كلي، كودك هيچطور  به .)١٨٠ :٤ ، ج١٤٠٨جاري نيست (محقق حلي، 

اين نويسندة ) فقيهان اهل سنت نيز تا آنجا كه تتبع ٦٦٤ :٢ ، ج١٤١٧اخروي ندارد (مراغي، 

                                                           
السلام) أَنَّه قَالَ: علَى الصبِي إِذَا احتَلَم الصيام و علَى الجْارِيـةِ إِذَا حاضَـت    عنْ أبَِي بصيرٍ عنْ أبَِي عبداللَّه (عليه. ١

يالصع رَ وأَنْ تَختَْم بُإِلَّا أَنْ تح ارما خهلَيع سَلي لُوكَةً فَإِنَّهمإِلَّا أَنْ تَكُونَ م ارمْالخ و اماميا الصهلَي. 
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گونه كيفر اخروي براي كودك قائل نيستند (نك: نووي، المجمـوع،   ، هيچدهد نشان مي مقاله

در نظام حقوقي ايران نيـز   .)٧١ :٤ ، ج١٤١٤قدامه،  ؛ ابن٨٥: ١٤١٩؛ ماوردي، ٤٠ :٧ ، جتا بي

» بلـوغ شـرعي  «و در ايـن رابطـه    شـده بحث سن و نقش آن در مسئوليت كيفري توجه به 

قـانون مجـازات اسـلامي     ١٤٧عنوان سن مسئوليت كيفري معرفي شـده اسـت. در مـادة     به 

(قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب     » افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند«نوشته شده است: 

اجتمـاعي اسـت كـه در     واقعيتياما حقيقت اين است كه جرم كودكان مراهق  .)١٣٩٢سال 

 ،م بـر ضـد امـوال و ولگـردي    يجـرا كـه  م نيـز تحقيقـات نشـان داده اسـت     يميان اين جرا

 .)١١٦: ١٣٨٤دهـد (دانـش،    ترين رقم بزهكـاري اطفـال و نوجوانـان را تشـكيل مـي      بزرگ

مورد افراد نابالغ، بر اسـاس مقـررات ايـن     در«نوشته شده است:  ١٤٨در مادة  دليلهمين  به

كه اين اقدامات بـه تفصـيل در فصـل دهـم     » شود ميني و تربيتي اعمال ميأقانون، اقدامات ت

) در مـواد  ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانـان  مجازاتقانون مجازات اسلامي (

تربيت و مواظبت در حسـن  خذ تعهد به تأديب و اذكر شده و شامل موادي چون  ٨٩تا  ٨٨

معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشـناس  از والدين،  اخلاق طفل يا نوجوان

لـوگيري از معاشـرت و ارتبـاط مضـر طفـل يـا       ، جو ديگر متخصصان و همكاري بـا آنـان  

نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سـه مـاه تـا     ،نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه

سـال و ... اسـت (قـانون مجـازات     يك تـا پـنج    ةم تعزيري درجيدر مورد جراو ل يك سا

  )١٣٩٢اسلامي مصوب سال 

 سدةم اطفال، فقيه و اصولي بزرگوار شيعه در يدر رويكرد فقهي به اين مسئله يعني جرا

عليه) با رهيافتي نو به مخالفت با بخش دوم از رويكـرد   االله اخير يعني محقق ناييني (رضوان

يعني نفي مطلق كيفر اخروي از كودكان برخاسـته و بـا ايـن نگـرش      ،دشده در بند پيشينيا

م كودكان گشوده اسـت كـه آثـار آن را در    يفقهي انتقادي، راهكاري نو در پيشگيري از جرا

القلـم، مسـتقلات    روايـت رفـع  كـه  د. ايشان مدعي شده است كرخواهيم مطرح پايان مقاله 

كودكان مميز، از نظر شرعي نيز مكلف به اين تكاليف  دليلمين ه عقليه را شامل نيست و به

هستند؛ و لازمة اين رهيافت اين است كه كودكان مراهقي كه قدرت تميز دارند، در تجـاوز  

. ايـن نظريـه از   به حقوق و اموال ديگران به عنوان يكي از محرمات عقليـه مسـئول باشـند   



  ٦٣٥  گرانيكودك مراهق در تجاوز به حقوق و اموال د ياخرو فريك

خرين أعليه) و نيز مت االله الله خويي (رضوانا طرف برخي از شاگردان ايشان چون مرحوم آيت

القلـم عـن     رفـع «از وي مورد انتقاد قرار گرفته است. ايشان با اصرار بـر مقتضـاي حـديث    

اند. از طـرف ديگـر، مرحـوم شـيخ      نظر محقق ناييني را مردود دانسته» الكودك حتي يحتلم

كيفـر مانـدن او را    مـل داشـته و بـي   أم مـراهقين ت يهـاي جـرا   انصاري نيز در برخي صورت

طور كه برخي  همان) ٣٦٤ – ٣٦٣ :٢  ، ج(الف)١٣٨٣انصارى، ندانسته است (شيخ  پذيرفتني

تجـاوز   ،كودكان مراهق، در برابر دزديكه فقيهان معاصر نيز در اين مسئله قاطعانه معتقدند 

كيفـري   كيفر دارند و بي )شوند كه بزهكاري اجتماعي محسوب مي(و گناهاني از اين دست 

(مكـارم   داننـد  م هولناك چـون قتـل و ... مـي   يآنان را مستلزم ترغيب ايشان به ارتكاب جرا

گونـه پاسـخي بـه دليـل محكـم و       اما اين معاصر بزرگوار هـيچ  .)٢٢٤ (ج):١٤٢٥، يشيراز

. روشـن اسـت كـه    انـد  ظاهر منضبط مخالفان محقق خويي يعني روايت رفع القلـم نـداده   به

نتيجة آن صحيح باشد، از سوي محقق خويي يا پيروان انديشة ايشان چنين استنباطي گرچه 

  متهم خواهد شد.» اجتهاد در برابر نص«به 

اين تحقيق با هدف تبيين رويكردهاي اصوليان و فقيهـان اماميـه در توجـه تكليـف بـه      

كودك مراهق، به بازخواني تبيين مرحوم ناييني در آثـار اصـولي و فقهـي ايشـان و تحليـل      

ه بـر  شـد  هاي گذشتگان و نيز بررسي انتقادهاي وارد با انديشه ةه در مقايسيتني اين نظربينام

 ـ  خر از وي و داوري در ميـان ايـن دو رويكـرد    أآن از طرف اصوليان و فقيهان معاصـر و مت

  است. اختصاص يافته(محقق ناييني و منتقدان) 

بـه حقـوق و امـوال     ال اصلي تحقيق اين است كه: آيا كودك مراهق در موارد تجاوزؤس

مخفي نيست كه مقصـود از كـودك مراهـق در تحقيـق     داراي كيفر اخروي است؟  ،ديگران

با  فرارو، كودكي است كه تمييز نيز داشته باشد نه اينكه صرفاً مراهق (نزديك به بلوغ) باشد

زمينـة ايـن پرسـش،     با مستقلات عقليه در پس» القلم رفع«توجه به محوريت منازعة حديث 

و مسـتقلات عقليـه   » القلم رفع«شود: آيا بين حديث  ال فرعي تبديل ميؤال به سه سؤس اين

منازعـه، ايـن حـديث چگونـه بـا قاعـدة مـذكور         نبـود اي وجود دارد؟ در صـورت   منازعه

  كدام را مقدم داشت؟  بايد كند؟ در صورت وجود منازعه،  همنشيني مي

وارد تجاوز بـه حقـوق ديگـران،    در صورت اثبات كيفر اخروي براي كودك مراهق در م



٦٣٦ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

نتايج پيشگيرانه و تربيتي و امنيتي متعددي در پي داشته باشـد كـه در    تواند مياين رهيافت 

  .شدخواهند  مطرحپايان مقاله با عنوان كاركردهاي كيفر كودكان مراهق 

  شناسي مفهوم )ب

  ند از كودك، مميز و مراهق. تسه مفهوم اساسي اين تحقيق عبار

 ،حلـي  رود (نك: علامـه  كار مي ر فقه، كودك همواره در معنايي متقابل با بلوغ بهاساساً د

امـا   ،رود كار مـي  هم به» صغير«عنوان ترجمة  ، گاهي بهاين اصطلاح .)٢٩٨ :٢ ، ج(ب)١٤١٩

رابطة آنها عموم و خصوص مطلق است؛ يعني صـغير، اعـم از كـودك اسـت؛ زيـرا صـغير       

عقـل  [امـا بـه حـد رشـد      اسـت،  كه به حد بلوغ رسيدهعبارت است از كودك و نيز بالغي 

صغير، از هـر نـوع    .)٨٤ :٢  ، ج١٤٠٨نرسيده باشد. (محقق حلي،  ]تصرف اقتصادي صحيح

؛ سـبزواري،  ٥٢٠: ١٣٨٤جز موارد نـادر (امـام خمينـي،     ؛تصرف در اموالش منع شده است

يعني اطلاق اين معنا از صغير بر كودك، در امور مـالي، از   دليلهمين  به .)٤١٩(الف):  تا بي

   .)٣٠٠ :٢ ، ج(ب)١٤١٩حلي،  هشود (نك: علام كودك به صغير نيز تعبير مي

پسـر يـا   [عبـارت اسـت از فـردي     ،، در اصـطلاح فقـه  »كودك«عنوان ترجمة  كودك به

مي نوشـته شـده   قانون مجازات اسـلا  ١٤٧و در مادة  كه به حد بلوغ نرسيده باشد. ]دختري

(قـانون  » ترتيب نه و پانزده سال تمام قمـري اسـت   سن بلوغ در دختران و پسران به«است: 

 .)١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب سال 

كودك در اين اصطلاح بر دو قسم است: كودكي كه مميـز اسـت و كـودكي كـه مميـز      

طوسـي،   نيست. كودك مميز نيز بر دو قسم است: كودك مراهق و كودك غيرمراهـق (نـك:  

ــهيد اول، ٣٢٨ :١  ، ج(ب) ١٣٨٧ ــي، ٣٨٥ :٤  ، ج١٤١٩؛ ش ــزدي، ٩٧ :٦  ، ج١٤١٤؛ كرك ؛ ي

  .)٥٥٠ :١  ، ج١٤٠٩

بـر   ، پسطور مستقيم در روايات وجود ندارد ساخته است كه به كودك مميز، عنواني فقه

است: از پوشاندن عورت  متفاوتحسب نياز و مورد در فقه داراي معاني مختلف در ابواب 

معاملات با وي. روشن است كه درك خوب و بد كه برخي آن را محور دادن از او تا انجام 

اند، در مسئلة اول غير از درك خوب و بد در مسئلة دوم است. با عبور از حـل   تمييز گرفته
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شـناختي،   شناختي اين كليدواژة استنباط فقهي كـه داراي اضـلاع فقهـي، روان    معضل مفهوم

ايـن مقالـه آن را بـراي    در كـه  پردازيم  ميمعناي مناسبي  تي و ... است، بهشناختي تربي انسان

. بهترين تعبير در اين زمينه، تركيبي از نظر شيخ طوسي اسـت كـه   ايم رفع نياز خود برگزيده

ا نظر ي .)١٩٠: ١٤١٧مميز يعني تكليفي كه بر او الزامي است را درك كند و بفهمد (طوسي، 

را درك كنـد  » از خـدا بـودن تكليـف   «معناي خطاب و امر الهي يعني سيد جواد عاملي كه: 

   .)٢٥٠ :٥ ، ج١٤١٩(عاملي، 

تر  گرچه درجة انتزاع آن از مميز پايين ،شود ساخته محسوب مي مراهق نيز از عناوين فقه

براي كودكان نزديك بلوغ در روايات  بوده،كه بسيار نزديك به آن » راهقَ«است؛ زيرا تعبير 

؛ تهـذيب الأحكـام،   ٨٠ :٢  ، ج١٤١٣؛ صـدوق،  ٨٦ :٤ ج ، ١٤٠٧رفتـه اسـت (كلينـي،     كار به

مراهق در لغت عبارت است از كودكي كه به بلوغ نزديـك شـده اسـت     .)٣٨٠ :٢  ، ج١٤٠٧

ســفانه در ادبيــات أامـا مت  .)١٣٠ :١٠ ، ج١٤١٤منظــور،  ؛ ابــن١٤٨٧ :٤ ، ج١٤١٠(جـوهري،  

 ـ نيز اين كليدواژة مهم و محوري بـه علمي موجود در مصادر فقهي و حقوقي   يمناسـب  ةگون

هـاي معنـايي مراهـق را معـين      لفهؤتبيين نشده است؛ نه تعريف مفهومي دقيقي كه ابعاد و م

. در منـابع  كـرده باشـد  كند و نه تعريف عملياتي منسجمي كه تشخيص مصداق آن را ميسر 

در نيز به همان توضـيح لغـوي   كار رفته و در همان مورد نا علم حقوق اين واژه بسيار كم به

ايـن   .)٣٣٧ :٤ ج اكتفا شده است (رك: امامي، حقوق مـدنى،  » كودك نزديك به بلوغ«يعني 

از ميان اظهارات گوناگون و گاه ناهمسـاز كـه از    دارد،اصطلاح گرچه در فقه كاربرد زيادي 

اصطلاح مـورد   ها از همه بهتر دست نگارنده آمده است، اين تعريف فقيهان بزرگوار شيعه به

تـر از   كنند: مراهق عبارت از كودكي است كـه تمييـز قـوي    ميرا تبيين  نظر در پژوهة فرارو

جهت عقل و درك و مـورد اعتمـاد بـودن در     ) و به١٩٦ :١٠  ، ج١٤٠٣مميز دارد (اردبيلي، 

  .)٢٠٩ :١٧ ج  ،١٤١٩بالغ است (عاملي،  جامعه، نوعي شبه

  طرح نظرية محقق ناييني ) ج

مسيري كـه وي را بـه   تا نياز دارد كاوشي در پيشينة اين نظريه  به محقق نايينية ينظر تبيين

شـود،   كه در علم اصول مطـرح مـي   . يكي از مباحثيرسانده است، آشكار شودرهيافت اين 
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بحث از واجب مشروط (در تقسيمات واجب به مشروط و مطلق) است. اصوليان در ضمن 

اند. مقدمات مفوتـه عبارتنـد    ن مقدمات مفوته مطرح كردهاين مبحث اصولي، مبحثي با عنوا

از مقدماتي كه در حصول واجب با همة قيود شرعي آن در وقت خود دخالت دارند؛ يعنـي  

بدون تحقق اين مقدمات، آن واجب در وقتش قابل امتثال نيست؛ مانند آب براي نماز. پس 

جـب بـر آنهـا متوقـف اسـت نـه       اي هستند كه وا هيمقصود از مقدمات مفوته، مقدمات عقل

؛ نـاييني،  ٥١٣ - ٥١٤ :٢ ، ج(الـف) ١٤١٦ه از قيود و شرايط (شيخ انصـاري،  يمقدمات شرع

در اين ميان اختلافي بين شيخ انصاري و محقق ناييني وجود دارد  .)١٩٦ :١ج  ،(الف)١٣٧٦

از بـاب   و محقق ناييني معتقد است اينكه شيخ علم را در مقدمات مفوته قـرار داده و آن را 

ه است تلقي كرده است، درست نيست و حق اين است كـه ايـن   يقدرت كه يك مقدمة عقل

سلب قـدرت نيسـت تـا بگـوييم طبـق       سببندارد؛ چون جهل ربطي مسئله به باب قدرت 

او شود؛ زيـرا   مكلف در صورت جهل مواخذه مي» الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار«قاعدة 

با اختيار خود جهل را برگزيـده اسـت؛ بلكـه مـلاك در وجـوب      كرد و  بايد كسب علم مي

ه است يعني حكم عقل به يعقلي تحصيل علم، همان ملاك وجوب فحص در شبهات حكم

ج  ،(الـف) ١٣٧٦لزوم بررسي و تحقيق در يافتن مرادات مولي كه بر عبد لازم است (ناييني، 

٢٠٤ - ٢٠٦ :١(.   

با مرحوم شيخ، وارد بحثي نو كه توسط ايشان محقق ناييني درست در ادامة اين مناقشه 

فرماينـد:   شوند كه همان وجوب تعلم بر كودك است و مـي  صورت ابتكاري ارائه شده مي به

تعلم احكام و بررسي اعتقادات و معجزات نبوي، قبل از بلوغ بر كودك مراهق واجب است 

صـورت   د؛ زيرا در غير اينمن باشؤتا هنگام بلوغ، به خداي متعال و پيامبر و دستورات او م

 ،(الف)١٣٧٦آيد كه در اول تكليف، ايمان و احكام بر كودك واجب نباشد (ناييني،  لازم مي

ايشان در پي اين نظريه، به يك بحث راهبـردي و كلـي و بسـيار مهـم      .)٢٠٥ – ٢٠٦ :١ج 

اگـر  «و آن ايـن اسـت كـه:     بـوده شوند كه در ارتباط مستقيم با موضوع اين مقالـه   وارد مي

اند احكام منوط به بلوغ است، همة احكام مقصـود نيسـت و احكـام     علماي ما تاكنون گفته

عقلي مستقل از جمله لزوم تحصيل علم توسط كودك مراهق را شـامل نيسـت؛ زيـرا ايـن     

مورد، منوط به تمييز و التفات و نيز علم به عدم تمكن در هنگام حضور وقت واجب است 
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عقل، نفسي نيست كه صاحب مدارك انگاشته بلكه طريقي اسـت و   نه بلوغ. البته اين حكم

لذا كيفر ناشي از اين حكم، دائر مدار واقع است و به همين جهت اگر ايـن حكـم از واقـع    

انـد   ) بنابراين، ايشان نتيجه گرفتـه ٢٠٦ :١ج  ،(الف)١٣٧٦(ناييني،  »كشف نكند، كيفر ندارد

ر شـرع نيـز بـر وي واجـب و لازم اسـت      كه هرگونه حكم مستقل عقل بر كـودك، از نظ ـ 

  .)١٨٩ :٢  ، ج(هـ)١٤٢٢(خويي، 

اين رويكرد اصولي محقق ناييني، در فقه ايشان نيز منعكس شده است. ايشان در بحـث  

يادگيري تلفظ صحيح حمد و سـوره و سـاير اذكـار واجـب نمـاز،      كه قرائت نماز معتقدند 

آن را ياد بگيرد، واجـب اسـت قبـل از    واجب است و اگر كسي بعد از وقت يا بلوغ نتواند 

ه و مقدمات مفوته وجود دارد؛ زيـرا  يوقت و بلوغ بياموزد. اين وجوب در همة احكام شرع

و روايـاتي   خواهـد بـود  حاكم به وجوب تعلم احكام، عقل است و حكم او نيـز اسـتقلالي   

ب دارنـد، ارشـاد بـه حكـم عقـل محسـو      دلالـت  نيز كه بر وجـوب آن  » هلّا تعلمت«چون 

شوند. از طرف ديگر، ايـن يـادگيري، وجـوب مقـدمي نـدارد كـه متوقـف بـر وجـوب           مي

منتهي نـه   ؛المقدمه باشد بلكه وجوب آن، نفسي تهيئي است يعني يادگيري واجب است ذي

لذاته بلكه للغير كه البته اين غير از وجوب بالغير است كه در مقدمـه وجـود دارد (نـاييني،    

  .)٧٩ - ٧٨ :٢ ، ج(ب)١٤١١

  يابي نظرية محقق ناييني (تحليل بينامتني) زني در ريشه گمانه )د

رسد اين نظرية محقق ناييني، يك تبيـين علمـي در اصـول اسـتنباط در پاسـخ بـه        نظر مي به

اي از صاحب فصول است كه استاد محقق ناييني يعني مرحـوم شـيخ انصـاري (طبـق      شبهه

  اند.   شبهه را داشتهالانظار) نيز دغدغة پاسخ به اين  تقرير مطارح

بحث حجيت احكام حاصل از ملازمة عقليه بين حكـم  توضيح اينكه صاحب فصول در 

اينكه: اگر قول به ملازمه  ها عقل و شرع، چند اشكال مطرح كرده است؛ از جملة اين اشكال

درست باشد، بايد كودك مراهقي كه داراي عقل كامل و نيز درك شفافي است نيز مأمور به 

شرعي از واجب و حرام شود؛ زيرا به حكم عقل، مراعات احكام مذكور بـر چنـين   وظايف 

مراعات حال كـودك و توسـعه بـر او و نيـز      دليل دانيم شرع به فردي لازم است با اينكه مي
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: ١٤٠٤، حـائرى اصـفهانى  ( خروج احكام از انضباط، هرگز كودكان را مكلف نكـرده اسـت  

٣٣٩(.   

انـد. برخـي از جملـه شـيخ      مختلفي بـه ايـن اشـكال داده   هاي  پس از ايشان علما پاسخ

طور كه اين رفع در موارد  همان ،رفع تكليف از كودكان، رفع كيفر استكه اند  انصاري گفته

مثل قصد گناه كه به حكم عقل و شرع قبـيح اسـت، امـا بـا      افتد؛ ميمتعددي در شرع اتفاق 

ت پرهيز از كبائر مورد عفو قـرار  حكم روايات مستفيضه عفو شده است؛ يا صغائر در صور

، ســبحانى؛ ٣٦٤ :٢  ، ج(ب)١٣٨٣انصــارى، ؛ شــيخ ٥٣٠ :٥  ، ج١٤٢٥، قزوينــىانــد ( گرفتــه

اما مرحوم شـيخ انصـاري در ذيـل پاسـخ خـود بـه ايـن اشـكال،          .)٦٣ :١ج  ،(الف)١٤١٥

كمـا   -مع أنّ الحكم بثبوت العفو في بعض المقامات«را هم مطرح كرده است كه:  اي دغدغه

فـي   -قبل بلوغه ساعة مع كمال عقله و إدراكه نبيا أو وصي نبي  الصبي  لو فرضنا فيما لو قتل

 :٢  ، ج(ب)١٣٨٣انصـارى،  (شـيخ  » غاية الصعوبة، فإنّه ربما يخالف العدل على ما لا يخفـى 

العنان رهـا كنـيم تـا هـر      يعني ايشان در اين مسئله كه كودك مراهق را مطلق ؛)٣٦٤ – ٣٦٣

مل جدي است و با ارائة يك مثـال از گنـاه   أرم و گناهي را مرتكب شود، دچار ترديد و تج

، نتوانسته اسـت  يعني قتل انبيا و اوصيا ،اين كودك انجام دهد شود مي  فاحشي كه تصور

  حكم به رفع تكليف از چنين كودكي را بپذيرد.

گويـد: درسـت    مـي از شاگردان شيخ انصـاري  ش) ١٢٨٩شيخ ابوطالب موسوي (متوفي 

امـا   ،شـود  است كودك از نظر عقلي بر منكراتي چون قتل و سرقت و كفر و ... نكوهش مي

آثار اين رفتارها كه قصاص و حبس و شلاق و ... باشد را نـدارد؛ زيـرا ايـن امـور شـرعي      

برخي ديگر از شـاگردان و   .)٤٨: ١٣١٦دارند (موسوي زنجاني، نياز هستند و به امر شرعي 

دهـد رفتارهـايي چـون     اند درست است كه عقل حكم مي شيخ انصاري گفته يامحشيان آر

تسهيل، كيفر را از او برداشته؛  دليل قتل و ظلم و ... بر كودك مراهق حرام است، اما شارع به

رسد محقق  نظر مي اما به .)١٧: ١٣٢٨چون مصلحت نوعيه را ملاحظه كرده است (شيرازي، 

پاسخ دادن به اين مشكل علمـي و ارائـة    براي و اند جدي گرفتهناييني دغدغة استاد خود را 

   .اند كردهه را ارائه ياز دغدغة شيخ انصاري، اين نظر يتبيين منضبط
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  خران بر محقق نايينيأانتقادهاي مت )هـ

شـنود محقـق نـاييني     مرحوم عبدالنبي عراقي از معاصران محقق نـاييني اسـت و وقتـي مـي    

نـوعي   گيرد با اجازه از ايشان (كه بـه  بزرگان دارد، تصميم مي يهازيادي به نظر هاي اشكال

او را نقد كند و با موافقت ايشان، كتابي در نقد همـة   يحق استادي بر وي داشته است) آرا

نويسد. ايشان در كتاب انتقادي خود در اشكال به اين نظر محقق نـاييني   اصولي او مي يآرا

، امري عجيب و مخالف ظواهر اجماعـات عامـه و   : وجوب احكام قبل از بلوغنوشته است

خاصه است. دربارة دغدغة آماده نبودن كودك در اوايل بلوغ نيز گنـاه آن بـر ولـي كـودك     

اند احكام مـورد نيـاز را بـه     نه خود كودك؛ زيرا روايات زيادي داريم كه دستور داده ،است

كند  او فوت شد، آن را قضا ميسبب اين جهل عباداتي از  فرزندان خود ياد دهيد. اگر هم به

  .)١٢٦تا:  و گناهي ندارد چون مانند قاصر است (عراقي نجفي، بي

كه در دو مرحله بر  بودهاالله خويي از شاگردان محقق ناييني از ديگر افرادي  مرحوم آيت

ايشـان اشـكال خـود بـر     نظرية استاد خود اشكال گرفته است: اشكال كبـروي و صـغروي.   

 كنـد  وضوح تخطئه مي داند و لذا استاد را به هر دو مرحله را بسيار قوي ميمحقق ناييني در 

 يخـاط «نويسـد:   و طبق بيان مقرر محاظرات، در هر دو مرحلة رد نظـر محقـق نـاييني مـي    

  .)٢٠٥ :٢ج ؛ ١٨٩ :٢  ، ج(هـ)١٤٢٢(خويي، ؛ يعني نظر استاد بسيار اشتباه است »جداً!

حكم شرع از اين حكم عقل فرمودنـد: گرچـه   ايشان در اشكال كبروي در كشف نشدن 

من ؤفقها معتقدند عقلاً بر كودك واجب است اصول دين را ياد بگيـرد تـا در اول بلـوغ، م ـ   

اگر بداند در صـورت عـدم حفـظ، در     ،طور بايد قدرتش بر نماز را حفظ كند باشد و همين

ان حكمـي شـرعي   تـو  تواند نماز را ادا كند؛ از اين حكم عقلي نمـي  ظرف وجوب نماز نمي

د؛ زيرا استكشاف تنها در صورت كشف ملاك حكـم يعنـي مصـلحت و مفسـدة     كركشف 

زيرا ظلـم   ؛فهمد قبيح است بدون مزاحم توسط عقل ممكن است مثل قبح ظلم كه عقل مي

اما اگر عقل فقط كيفر و قبح ترك را  ،انجامد به نيستي جهان (بشري يا كل جهان مادي) مي

از چون حكم عقـل در بازداشـتن مكلـف     ،شود كم شرعي كشف نميدرك كند، در اينجا ح

، (د)١٤٢٨اي براي حكم ندارد (خويي،  كافي است و در نتيجه شرع نيز انگيزه تفويت ملاك
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   .)١٨٩ :٢  ، ج(هـ)١٤٢٢؛ خويي، ٣٤٦ -٣٤٧ :١ ج

أنّ مـا ذكـره   «ايشان در اشكال صغروي خود در وجوب تعلم بر كودك فرمـوده اسـت:   

ستاذ (قدس سره) من لزوم التعلم على الصبي بـدعوى أنّ التمسـك بحـديث رفـع     شيخنا الا

ديث الرفـع لا يرفـع   القلم لرفع وجوب التعلم غير ممكـن، وذلـك لأنّ وجوبـه عقلـي، وح ـ    

علـت ايـن تخطئـه از نظـر      .)٢٠٥ :٢  ، ج(هـ)١٤٢٢(خويي، » خاطئ جداً! الوجوب العقلي،

رها كنند و واجب از ايشان فوت شود، كيفر دارند و  بالغان اگر تعلم راايشان اين است كه: 

تفويت ملاك الزامي از ناحية تفويت اختياري مقدمه است و قاعـدة عقلـي    دليل اين كيفر به

پس او با اختيـار خـود، خـود را در محظـور      ،گويد امتناع به اختيار، منافي اختيار نيست مي

 شـدني  دربارة كـودك ايـن اسـتدلال طـرح     ترك امر انداخته است و در نتيجه كيفر دارد. اما

اين روايت، تعبد شرعي بر عـدم شـمول   و  نيست؛ زيرا روايت داريم كه قلم از او رفع شده

ايشان در آن حكم عقل است و لذا ترك تعلم او قبل از بلوغ، مشـمول عـدم تنـافي امتنـاع     

نـه  و ت شـده  پس هيچ حكمي ندارد و نه واجب فعلـي از او فـو   ،اختياري با اختيار نيست

  .)٢٠٥ :٢  ، ج(هـ)١٤٢٢ملاك الزامي تا مستحق كيفر باشد (خويي، 

ييد نظر استاد خود، نظرية محقـق نـاييني   أپس از مرحوم خويي نيز شاگردان ايشان در ت

؛  ١٦٨ :٥ ، ج(ب)١٤٢٩روحـاني،  ؛ ١٢٨ :٢  ، ج(الـف) ١٣٨٢(نـك: روحـاني،   اند  را رد كرده

  .)٤٨٧ :٢ ، ج١٣٨٣مدرسي يزدي، 

غير از روش مرحوم خويي به  اي يد خراساني نيز از راه جداگانهحاالله و رخي چون آيتب

رسند. ايشان گرچه با مبناي محقق ناييني در عـدم امكـان برداشـته     با وي مي يمشترك ةنتيج

پس تعلم بر كودك از نظر « :گيرد كه شدن حكم عقل با حديث رفع موافق است، نتيجه نمي

؛ زيـرا  نيسـت حكم عقلي مذكور عام است و شرعي  ند كهايشان معتقد». شرع واجب است

توانـد بگويـد    ، او مـي »هلّـا تعلَّمـت  «شود  اگر اين حكم شرع بود، وقتي به مكلف گفته مي

 آنوجوبي از طرف شرع به من ابلاغ نشده و لذا سـكوت او در برابـر ايـن دليـل، علامـت      

ت كه جعل وجوب شرعي در اين مورد، معنا ندارد؛ و در نتيجه، محال است ايـن مـورد   اس

دارد، بايـد   مـي علاوه، اگر حديث رفع ايـن حكـم عقلـي را بر    مشمول حديث رفع باشد. به

كـه  يعنـي اجـازه داده شـود     ؛واجبات عقلي ديگر چون ايمان به خدا و رسول را هم بردارد
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ت داشته باشد تا مسائل اعتقادي را بررسي كنـد تـا ايمـان    كودك بعد از بلوغ تا مدتي فرص

بيابد و حال آنكه كسي به اين مسئله يعني فقدان تكاليف شـرعي عملـي در اوائـل تكليـف     

د كه پس حق با محقق ناييني است و در تبيـين معنـاي   نگير شود. ايشان نتيجه مي ملتزم نمي

شـرع مقـدس تنهـا بازخواسـت را     انگارند كه طبق ايـن حـديث،    حديث رفع نيز چنين مي

 ،تواند آن را قرار دهد يـا بـردارد   چون قانونگذاري و كيفر در دست اوست و مي ،دارد برمي

است (حسـيني  » بازخواست«و » استحقاق«اين اشتباه، خلط بين  أاما استحقاق خير، لذا منش

  .)٣٧٦ – ٣٧٥ :٢  ، ج١٤٢٨ميلاني، 

  ق نايينيخران با محقأموافقت اجمالي برخي مت )و

ق) از شاگردان برجستة محقق ناييني در وجـوب يـادگيري   ١٣٩٤شيخ حسين حلي (متوفي 

ده و وجوب يادگيري بـر كـودك   كرطور اجمالي با استاد موافقت  بر كودك در اين مسئله به

: أما اند . ايشان فرموده)نه در همة احكام مورد ابتلااست (اما را در برخي احكام لازم دانسته 

علم الأحكام قبل حصول شرطها كما في الصبي المراهق على وجـه يكـون متفقهـا    وجوب ت

في أحكامه و دينه حتى اصول العقائد فذاك يحتاج إلى دليل قوي، نعـم ربمـا يتجـه برهـان     

الغلبة في بعض الأحكام، لكن الحكم الكلي بوجوب تعلم كل حكم يبتلى به فيما بعـد كمـا   

در ايـن زمينـه از    يتوضـيح بيشـتر   .)١٢٧ :٢ ، ج١٤٣٢ هو محل الكلام أول الكلام (حلـي، 

  دست نيامد. ايشان به

يكي از فقيهان معاصر كه طبق بيانشان روزگاري طولاني نسبت به ايـن مسـئله دغدغـة    

ه ي، در پاسخ به اين اشكال بر اعتبار ملازمات عقل١خاطر داشته و ذهن او مشغول بوده است

اين حديث ناظر به غالب احكام است و مستقلات عقليه را شامل نيسـت؛ زيـرا    ند كهمعتقد

بـه چنـين كـودكي بدهـد؛ لـذا       ،امكان ندارد فقيهي حكم به جواز آدمكشي و ظلم بر مردم

انصاف در حرمت اين رفتار براي كودك مراهق است و فقـدان قصـاص بـا كيفـر اخـروي      

                                                           
لا زال فكري مشغولًا بهذا و كنت أستبعده منذ الزمن القديم، و الإنصاف هو الحكم بتحريم مثل هذه الامور على . ١

  ).٤٦٢: ٢(ب)، ج  ١٤٢٨(مكارم شيرازي،  المذكور الصبي
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مصالح يا مفاسد خاصي جعل شـده   دليل بهدنيوي است و  يمنافات ندارد؛ زيرا قصاص امر

ديـات و قصـاص بـا عقـول      ،علاوه، احكام حـدود  ندارد. بهربطي است كه به كيفر اخروي 

ايشان در جـاي   .)٤٦٣ – ٤٦٢ :٢ ، ج(ب)١٤٢٨بشري انطباق كامل ندارند (مكارم شيرازي، 

ن كـان رفـع جميـع    اند: إنّ ظاهر كلماتهم و فتاواهم (قدس اللّه اسـرارهم) و إ  ديگر فرموده

التكاليف الإلزامية منهم، و لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى بعض الكبـائر الفاحشـة إذا كـان لـه     

عقل تام و رشد كامل، مثل قتل النفوس البريئة و احراق الدور و قطع الحرث و النسل و مـا  

ور، فالأحوط لو أشبهها؛ لاستقلال عقله بقبحها و استلزام الفتوى بالجواز، ترغيبه إلى هذه الام

اما  .)٢٢٤ (ج):١٤٢٥ (مكارم شيرازي، لا الأقوى حرمة ذلك عليهم إذا كانوا شاعرين عاقلين

اظهار نظر خود در پاسخ محقق خويي ارائه نفرمودند جز اينكه حـديث  ايشان دليلي بر اين 

ر و تنها دليـل ايشـان د  رفع، ناظر به غالب احكام بوده و از مستقلات عقليه منصرف است؛ 

يمكـن أن يقـال أن   «اين انصراف در واقع تنها يك استبعاد و به نوعي تكـرار مـدعا اسـت:    

حديث رفع القلم ناظر إلى غالب الأحكام و يكون منصـرفا عـن المسـتقلات العقليـة، فهـل      

يمكن أن يفتي أحد من الفقهاء بجواز قتل النفس المحترمة و الظلم على الناس و غيـر ذلـك   

مكـارم شـيرازي،   »(ا الصـبي ويحكـم بعـدم عقابـه فـي الآخـرة؟ كـلا!       من القبائح لمثل هـذ 

  .)٤٦٢، ٢(ب): ١٤٢٨

  بازآفريني نظرية محقق ناييني و دفع اشكال محقق خويي )ز

طور كه از انتقادها مشخص شد، تنها دليل مخالفان محقق ناييني در مسئلة كيفر داشتن  همان

جوامـع روايـي اهـل سـنت از پيـامبر      القلم است. اين روايت در  كودك مراهق، روايت رفع

و در  ١ )١٩٨ :٣ ، ج١٤٣٠ماجـه،   ؛ ابن١٥٦ :٦ ، ج١٤٠٦نقل شده (نسائي،   بزرگوار اسلام

  مصادر روايي ما نيز به سه گونه روايت شده است:

١. يلنْ عينَا عونْ المغربي قال: رع ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَنَّه عفر :  ـنْ   الْقَلَمـنِ     عثَلَاثَـةٍ ع

                                                           
 وعـنِ  يسـتيَقظَ،  حتَّـى  النَّـائمِ  عنِ: ثَلاَث عنْ الْقَلَم رفع: قاَلَ و آله و سلَّم، علَيه االلهُ صلَّى النَّبِي عنِ عائشَةَ، عنْ. ١

  .يفيقَ أَو يعقلَ حتَّى الْمجنُونِ وعنِ يكبْرَ، حتَّى الصغيرِ
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تَلم (مغربـي،    : ١٣٨٥النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ و عنِ الْمجنوُنِ حتَّى يفيقَ و عنِ الطِّفْلِ حتَّى يحـ

 ).٨٤: ١: ج ١٤٠٨ ؛ نورى،١٩٤

 ـ   عنْ الشيخ الصدوق ابن بابويه قال: حدثَنَا الْحسنُ .٢ قَـالَ ح يـكُونالس دمحنُ مب يضْـرَمْثَنَا الحد  

يمراَهثَنَا إِبدنُ أبَيِ قَالَ حـانَ  بينْ أبَيِ ظَبشِ عمَنِ الأْعثَنَا أبَيِ عدةَ قَالَ حاوِيعـرُ      ممع ـيقَـالَ: أُت

يللَى عا عِرُّوا بهَا فمهمَرَ برِجفأََم َرتَفج نُونَةٍ قَدجرأَةٍَ منِ أَ بِامبٍ (عليه بيِبـا    طَالالسلام) فَقَـالَ م

    :ـرَ فَقَـالَ لَـهملُوا فَـأَتىَ عجفَقَالَ لَا تَع .مْرُ أنَْ ترُجما عِرَ بهفَأَم َرتَنُونَةٌ فجج؟ قَالُوا مهذـا   هأَم

 و متَلحتَّى يح بِينِ الصنْ ثلََاثَةٍ: عع عفر أنََّ الْقلََم تملمِ   عـنِ النَّـائع يقَ وفتَّى ينُونِ حجْنِ المع

 ).٤٥: ١، ج ١٤٠٩؛ شيخ حر عاملي، ٩٤ – ٩٣: ١ (ب)، ج ١٣٦٢حتَّى يستَيقظ؟َ! (صدوق، 

:  السـلام)   عنْ السيد الحميري قال: قال أَبو الْبخْترَِي، عنْ جعفرٍَ، عنْ أَبِيه، عنْ علي (علـيهم  .٣

 لـُغْ:  أَنَّهبي ي لَمالَّذ بِيالص يقُ، وفي لَا يالَّذ توُهعنوُنِ الْمجي الْمقُولُ فا خَطـَأٌ   «كاَنَ يمهـدمع

عفر قَد لةَُ، واقالْع ُلهمتَح  ا الْقَلَممنْهج ١٤٠٩؛ شيخ حر عاملي، ١٥٥: ١٤١٣(حميري، »  ع ،

٩٠: ٢٩.( 

، ابتدا به بررسي اعتبار صدوري حديث و سـپس بـه تحليـل    اين بخش از تحقيق حاضر

 پردازد. الحديث اين روايت يعني دلالت آن بر مدعا مي فقه

  القلم (اعتبار صدوري) بحث سندي روايت رفع

انـد (نجفـي،    القلم را موافق و مخـالف نقـل كـرده    صاحب جواهر فرموده است حديث رفع

شـيعه نيسـت و تنهـا در    » طـرق «نقل شـيعه، از  ) اما بايد توجه داشت كه ١٠ :٢٦ ، ج١٤٠٤

طور دقيق و مطلق گفـت   توان به و لذا نمي وجود داردشيعه است و بين اين دو فرق » كتب«

اند. البته روايتي در كتب و از طرق شيعه وجود دارد كه در  آن را عامه و خاصه روايت كرده

يـان بحـث سـندي دربـارة آن     است كـه در پا » القلم رفع«مفهوم (نه منطوق)، حامل مضمون 

  سخن گفته خواهد شد.

هاي آن بـه ايـن    گذاري يادشده در بيان نقل ترتيب شماره ت سندي اين روايت، بهيوضع

  شرح است:
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ه خـود كتـاب دعـائم نيـز معتبـر      وعـلا  : اين حديث، مرسل است؛ بهالاسلام روايت دعائم

و  نـد ييد نكردأنيز آن را ت نيست و حتي علامة مجلسي بزرگوار كه از محدثان اخباري است

  .)٣٨ :١ ، ج١٤٠٣(مجلسي، » للتأييد و التأكيد  أخباره تصلح: «ندتنها فرمود

جهت نقل روايت  ظبيان نيز به : اين روايت از طرق اهل سنت است و ابيظبيان روايت ابي

اسـت (نـك:    شـده صـراحت تكـذيب    بـه  ، از سوي امام بـاقر مسح بر خفين از پيامبر

  .)٣٦٢ :١ج  ،(الف)١٤٠٧طوسي، 

مرحوم ) و ١٠٠: ١٣٦٤، غصائري ابن: اين شخص از اهل سنت است (البختري روايت ابي

) و ٥٩٧ :٢ ، ج١٣٦٣(كشـي،  » البريـة   مـن أكـذب    أبـوالبختري «كشي دربارة او گفته است: 

  .)٤٣٠: ١٣٦٥(نجاشي، » ، و كان كذاباًروى عن أبي عبداالله«مرحوم نجاشي نيز گفته است: 

 پـذير  ؛ اما اعتبار آن بـه سـه دليـل تصـحيح    ندارد بنابراين، روايت مذكور سند صحيحي

  است:

عمل مشهور اصحاب به يك روايت، جـابر  كه دليل اول: مشهور اصوليان شيعه معتقدند 

ة اصولي يضعف سند آن روايت است و انديشة مرحوم شيخ انصاري مبني بر اينكه اين نظر

) يا انگارة برخي فقيهـان  ٢٩١ :١ ، ج(الف)١٤١٦پاية استدلالي نيست (شيخ انصاري،  داراي

كـه  داننـد   نمـي كنندة خبـري   كه عمل مشهور به خبر ضعيف را قبول ندارند و آن را تقويت

رسـد.   نظـر نمـي   ) صـحيح بـه  ١٦٧ :١ )، جو(١٤٢٢نفسه ضعيف باشد (خـويي،   سندش في

صولي مشهور، اين است كه هرگاه متخصصان يك رشته بر ة ايبهترين استدلال بر اعتبار نظر

ي به اعتبار آن حاصل خواهـد شـد   ياعتبار چيزي در آن رشته اتفاق نظر كنند، اطمينان عقلا

به » علي اليد ما اخذت حتي تودي«) و لذا روايتي چون ١٨٦ :١ ، ج(الف)١٤١٧(سبزواري، 

با اينكه نه از طرق ماسـت و نـه    معتبر است بوده، جهت اينكه نزد همة اصحاب مورد عمل

بلكه از طريق اهـل سـنت آن هـم از     ،اصلاً در جوامع روايي متقدمين شيعي نقل شده است

 .)٣٠٠ :٣ ، ج١٤١٧ روايت شده و لذا در نهايت ضعف اسـت (عراقـى،   ١فردي چون سمره

                                                           
، ج ١٤٠٩؛ ذهبي، ٤٦٣: ٣، ج ١٣٨٥اثير،  . جنايات او در كشتار هزاران نفر از مردم بصره در زمان زيادبن ابيه (ابن١

 



  ٦٤٧  گرانيكودك مراهق در تجاوز به حقوق و اموال د ياخرو فريك

نيز بـوده  مرتضي  كه حتي مورد استفادة سابقيني مانند سيد» القلم رفع«طبق اين مبنا، روايت 

 ) داراي شهرت عملي است. ٢٨٢: ١٤١٧مرتضي،  (سيد

بدون اينكه  ،استييد روايت أدليل دوم: اشتهار روايت در كتب حديثي نوعي قرينه بر ت

  .)٢٥٥: ١٤٠٤، حائرى اصفهانىآن را به حجت تبديل كند (نك: 

يد مضمون حديث ؤدر كتب و طرق شيعه، م» القلم رفع«دليل سوم: وجود مفهوم روايت 

دقِ  عنْ محمدبنِ الْحسينِ عنِ الْحسنِاست:  بـنِ صـدقَةَ عـنْ     بنِ علي عنْ عمرِوبنِ سعيد عنْ مصـ

الَ إِذَا أَتَى علَيه عنِ الْغُلَامِ متَى تَجِب علَيه الصلاَةُ قَ  قَالَ: سألَْتهُ عبداللَّه عمارٍ الساباطي عنْ أَبِي

و الْجارِيةُ مثْلُ   الْقَلَم  علَيه  ثَلَاثَ عشْرَةَ سنةًَ فإَِنِ احتَلَم قَبلَ ذلَك فَقَد وجبت علَيه الصلاَةُ و جرَى

جو فَقَد كَلَ ذلقَب اضَتح نةًَ أَوشْرةََ سا ثَلَاثَ عإِنْ أَتَى لَه كَـا   ذلهلَيـرَى عج لاَةُ وا الصهلَيع تب

عمـار   .)٤٥ :١ ، ج١٤٠٩؛ شـيخ حـر عـاملي،    ٣٨١ – ٣٨٠ :٢ ، ج(الف)١٤٠٧(طوسي،  الْقَلَم

اينكه در گفتار صداقت دارد،  دليل به ،عنوان راوي اين حديث گرچه فطحي است ساباطي به

طبـق برخـي اشـارات شـيخ     و  )١٠١ :٧ ، ج(الـف) ١٤٠٧(طوسي، است  پذيرفتنيرواياتش 

 .)١٥٠ :١ ، ج(د)١٤١٧طوسي، اماميه بر عمل بـه روايـات او اتفـاق نظـر دارنـد (طوسـي،       

امـا جملـة شـرطية     ،وجـود نـدارد  » القلـم  رفـع «بر  يهمچنين در اين حديث، دلالت صريح

موجود در آن، دلالت دارد اگر كودكي به سن بلوغ نرسد، قلم بـر او جـاري نيسـت و ايـن     

در مقـام بيـان حـد مشـخص بـراي       و امام بوده» متي«ال از ؤمفهوم حجت است؛ زيرا س

حتي اگـر مفهـوم شـرط را    كه  تو در علم اصول گفته شده اس اند ده بوال ؤپاسخ دادن به س

اسـت (نـك:   بر مفهوم، آن مفهوم داراي اعتباردر صورت وجود قرينه بر دلالت  قبول نكنيم،

با وجود اعتقاد نداشـتن بـه حجيـت    و اصوليان  برخي فقيهان) و اگر ١٩٤: ١٤٠٩خراساني، 

 حجـت اسـت   ،وصـفي كـه در مقـام تحديـد باشـد     مفهوم وصف نيز بـر ايـن باورنـد كـه     

                                                                                                                                        
) و سـابقة تحريـف   ٢٣٧ – ٢٣٦: ٥، ١٣٨٧انـد (طبـري،    ) كه تعداد زيادي از آنان حافظان قـرآن بـوده  ١٥٤، ٤

؛ ٨٤٠: ٢، ج ١٣٩٥توسـط او و جعـل آن دربـارة معانـدان (ثقفـي،       حديث مربـوط بـه فضـايل امـام علـي     

 ) در تاريخ ثبت شده است.٧٣: ٤، ج ١٤٠٤الحديد،  ؛ ابن ابي١٢١: ١، ج ١٤١١حسكاني، 
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 ـهمين پشتوانة عقلا دليل به) ٢٢٠ :٣ ج ،(ج)١٣٧٣؛ ناييني، ٨٦ :٣ ، ج١٤٠٥(خوانساري،  ي ي

  تحليل زباني است.

  الحديث) القلم (فقه بحث دلالي روايت رفع

  الحديثي اين روايت، نيازمند سه مقدمه است:  تحليل فقه

كـدام از طـرفين حتـي     دهد، هـيچ  طور كه ادلة طرفين منازعه نشان مي : هماناول ةمقدم

در موازنة عقل و بلوغ، از منظر نقلي نيز محـور و مبنـاي    اند كه محقق ناييني التفات نفرموده

اصلي ثواب و كيفر، عقل است نه بلوغ. روايات دال بر محوريت عقل براي ثـواب و كيفـر،   

اي است كه  گونه نوعي انحصار مطلق را براي اين محوريت قائل هستند و اطلاق آنان نيز به

هستند. طبق اين روايات، اگر بـالغي  » ز تقييدآبي ا«نيست و به اصطلاح  پذير سادگي تقييد به

عقل نداشته باشد، ثواب و كيفر ندارد و اگر نابالغي عقل داشته باشـد، ثـواب و كيفـر دارد.    

در تحقيـق حاضـر    كـرد) كه ادلة روايي آن را در ادامه ارائه خواهيم (كاركرد اين محوريت 

ة محقق ناييني تقويت شود، ير نظراين است كه با ورود استدلال به اين روايات به بحث، اگ

اين روايات نيز كه بر ادراكات كودك مراهـق در مسـتقلات عقليـه ثـواب و كيفـر مترتـب       

و اگر رويكرد محقق خويي تقويت شود، ايشـان بايـد بتوانـد     كنندكند، آن را معاضدت  مي

معنـايي   بليتقاالقلم، اين  يعني ثابت كند كه دليل خاصي مثل رفع ،اين اطلاقات را هم مقيد

هاي كودك نابالغ عاقل را  را دارد كه اين اطلاقات محكم را مقيد كند و كيفر همة كژرفتاري

 از او بردارد.

ادلة محوريت عقل در منازعة عقل و بلوغ: اولين روايت از كـافي شـريف اسـت كـه از     

بنِ محمد عنِ  حيى الْعطَّار عنْ أَحمدبنُ ي عدةٌ منْ أصَحابِنَا منْهم محمدنظر سند نيز صحيح است: 

  قَالَ: لَما خَلَقَ اللَّه الْعقْلَ 7جعفرٍَ بنِ مسلمٍ عنْ أَبِي بنِ رزِينٍ عنْ محمد بنِ محبوبٍ عنِ الْعلَاء الْحسنِ

و  استَنْطَقهَ ثُم قَالَ لَه أَقْبلِْ فَأَقْبلَ ثُم قَ الَ لَه أَدبرِْ فَأدَبرَ ثُم قَالَ و عزَّتي و جلَالي ما خَلَقْت خَلْقاً هـ

  اك ى و إِيـ ب و   أَحب إِلَي منْك و لَا أَكْملْتُك إِلَّا فيمنْ أُحب أَما إِنِّي إِياك آمرُ و إِياك أَنْهـ أُعاقـ

يبأُث اكاين روايت، يكي از دو مورد نادر در كافي اسـت كـه    .)١٠ :١ ، ج١٤٠٧(كليني،  إِي

را مهمل نگذاشته و يك نفر از آنـان را در ادامـه بـا تعبيـر     » عدةٌ منْ أَصحابِنَا«مرحوم كليني 



  ٦٤٩  گرانيكودك مراهق در تجاوز به حقوق و اموال د ياخرو فريك

»منْه؛ انـد  بـوده مشخص كرده است و اين فرد هم از بزرگـان مـورد اطمينـان در حـديث     » م

، مفيد حصر كيفر »اياك«سند آن نيست. در اين حديث شريف، تقدم اي در  بنابراين، دغدغه

و ثواب بر محور عقل است. اگر هم كسي بگويد ثواب و كيفر يك مسئلة كلامي است كـه  

؛ طباطبـايي،  ٣٢٩: ١٤٠٩؛ خراسـاني،  ٤٥: ٩ج شـود (شـهيد ثـاني،     با خبر واحد اثبات نمـي 

، داراي مضامين مشـابه زيـادي   مذكور ) پاسخ اين است كه روايت٢١٢و  ٢١١ :٩ ، ج١٤١٧

 .)٣٦٩ :٤ ، ج١٤١٣؛ صـدوق،  ١١ :١ ، ج١٤٠٧كننـد (نـك: كلينـي،     ييد ميأاست كه آن را ت

اساساً اگر عقل داراي رتبة تقدمي نباشـد، پـس وقتـي خـداي متعـال در قيامـت از جاهـل        

آيـا جـز    شود، شود و حجت الهي بر وي تمام مي و او نيز ساكت مي» هلّا تعلمت«پرسد  مي

 كند؟! حكم عقل او را ساكت مي

القلم، داراي مضمون امتناني است و در مضامين امتناني، خـداي   : روايت رفعدوم ةمقدم

متعال بر اساس رحمت و حكمت خود، وسعت و گشايشي براي مكلفان يا طبقة خاصي از 

 فرمايد تا در آسايش باشند و از كلفت تكليف بياسايند.   آنان عطا مي

: امتنان بر يك مكلف، با ايجاد كلفت براي مكلفان ديگر سازگار نيست. اين سوم ةمقدم

ناسازگاري، بر اساس تحليل ماهيت امتنان و طبق مقتضاي عقـل اسـت. در ديگـر روايـات     

گانه در برائت نيز اصوليان معتقدند اين توسعه، امتناني كـه   ٩ مانند حديث رفع امورامتناني 

 :١ ، ج(الـف) ١٤١٦شـيخ انصـاري،   ف باشد را شامل نيست (نك: خلاف امتنان بر غير مكل

 .)٥٩٥ :١ ، ج(و)١٤٢٢خويي، ؛ ٢٣ :٢ ، ج١٤١٨اصفهاني، ؛ ٣٢٤

گيريم كه: كودكان مراهق در برابر همة ادراكات عقل مسـتقل   از اين سه مقدمه نتيجه مي

منتهي خداي متعال، ايشان را در ادراكاتي كـه مربـوط بـه محرمـات و      ؛خود مسئول هستند

ده اسـت؛ امـا   كـر ، مشـمول امتنـان قـرار داده و معـاف     هسـتند  واجبات بين كودك و خـدا 

حقوق مالي مربوط بـه  » ضمانت«طور كه آنان و بلكه مطلق كودك حتي غيرمميز را از  همان

الي وارده بـه ديگـران معـاف نكـرده     جان و مال ديگران يعني ديه و پرداخت خسـارات م ـ 

، ١٤١٨اصفهاني، ؛ ٤٦٧ :٤ ، ج(الف)١٤٢٠حلي،  هعلام؛ ١٧٩ – ١٧٨ :٤٢ ، ج١٤٠٤(نجفي، 

تعدي به حقوق ديگران نيز معاف نفرموده اسـت. در  » كيفر«كودكان مراهق را از  )٢٣ :٢ ج
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و  شـود  مـي  اين تفسير، حديث رفع تكليف از كودك، ذاتاً مضيق به غير از مستقلات عقلـي 

و موضـوع حكـم عقـل را     اسـت تعبدي  همين علت اشكال محقق خويي كه اين حديث به

دارد نيز وارد نخواهد شد؛ زيرا شامل موضوع حكم عقلي يادشده نيست. نتيجـه اينكـه    برمي

طـور   دارد؛ همـان  القلم، كيفر را از كودك مراهق در اين محدودة فراامتناني برنمي حديث رفع

دارد كـه البتـه ايـن مسـئله      اعمال او چون ضرر زدن به اموال مردم را برنميكه آثار وضعي 

  خارج از موضوع بحث اين مقاله است.

همة تكاليف استقلالي عقل داراي كيفر هستند و محقـق  كه البته محقق ناييني معتقد بود 

است كه  كدام كيفر ندارند، اما مقتضاي تحليلي كه ارائه شد، اين هيچكه خويي معتقد بودند 

نـوعي   ، اين تحقيق بـه پس. ندداراي كيفر ،تنها تكاليفي كه مستلزم عدم امتنان بر غير هستند

محقق ناييني انجاميد كه دغدغة مرحوم شيخ انصاري و نيـز برخـي فقهـاي     ةبازآفريني نظري

بدون اينكه اشـكال محقـق خـويي بـر آن وارد      ،كند نيز برآورده ميرا معاصرين كه ياد شد 

الحـديثي، از آنجـا    القلم ناسازگار باشد. همچنين طبق اين رهيافت فقـه  شود و با حديث رفع

شود كـه همـان گناهـان بـين      هاي كودك نابالغ عاقل برداشته مي كه تنها بخشي از كژرفتاري

كيـد  أات يادشده كه داراي تكفر و ... است، تقييد اطلاق ،خود او و خداي متعال چون شرك

 ـة مرحوم خويي است كه داتر از روي نيز آسان ،فراواني بر محوريت عقل بودند رة تقييـد را  ي

  هاي كودك نابالغ عاقل تعميم داده بودند. تر گرفته و به همة كژرفتاري گسترده

  القلم الحديث روايت رفع ييدها در فقهأبرخي ت

القلم در اين مقاله وقتي هنوز كـار تحقيـق بـه     يث رفعمدتي پس از تبيين تفسير فوق از حد

الحـديث ايـن    هاي اصوليان و فقها در فقـه  پايان نرسيده بود، اينجانب در پي بررسي انديشه

روايت و روايات امتناني بودم تا تفسير خود از حديث را در موازنه و مقارنه با آراي ايشـان  

هايي از كلمات برخي بزرگان فقـه و اصـول    تهارزيابي كنم. در اين گشت و گذار علمي، ياف

يعنـي پاسـخ    ،ها گرچه ناظر به متن منازعة مورد بحث اين تحقيـق  دست آمد كه اين يافته به

شـده در ايـن    هايي از تفسـير ارائـه   يد بخشؤاشكال محقق خويي بر محقق ناييني نيستند، م

  له الشكر علي ما ألهم:. رضوان االله تعالي عليهم اجمعين؛ و الله الحمد و اند مقاله
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القلم، مورد توجه بسـياري از فقيهـان اماميـه اسـت كـه در       : امتناني بودن حكم رفعاول

كننـد؛ ماننـد: مشـروعيت عبـادات كـودك       از آن مـي  تفاوتيهاي م مقامات مختلف، استفاده

) و ٢٦٨ :٢ ، ج١٤١٣؛ سـبزواري،  ٢٤٤، ٨ ، ج١٤١٦؛ حكـيم،  ٣٦٢ :١٤ ، ج١٤١٦(همداني، 

) و قبـول اسـلام او (خـويي،    ٢٤٢ :٣  ، ج(ج) تـا  پذيرش اعمـال مسـتحبي او (خـويي، بـي    

  .)٤٠ :٦ ، ج(ب)١٤١٨

القلـم   نويسـد: رفـع   : محقق اصفهاني در مسئلة مواخذة كودك بر اتلاف مال غير، ميدوم

 .)٢٣ :٢ ، ج١٤١٨القلم امتناني است (اصفهاني،  شامل رفع ضمان كودك نيست؛ چون رفع

: فاضل توني: شرط اجراي اصل برائت اين است كه ضرري بـراي مسـلمان ديگـر    ومس

) گرچه بر اساس قواعد حكومت، اين شـرط  ١٩٤ - ١٩٣ :١٤١٥نداشته باشد (فاضل توني، 

 يد رهيافت اين مقاله است.ؤ؛ اما توجه ايشان به لوازم امتنان در اين حديث، م١لازم نيست

) و ٢٦(ب): ١٤١٨اشـكال نيسـتند (سـبحاني،     الگي بـي س : روايات بلوغ در پانزدهچهارم

بالجملة ما رأيت خبرا صحيحا صـريحا فـي الدلالـة    «طوركه محقق اردبيلي گفته است  همان

كه سن بلـوغ را   همالبته ديگر روايات  .)١٨٨ :٩ ، ج١٤٠٣(اردبيلي، » على خمسة عشر سنة

از جمله عدم عمل مشهور بـه   هايي خالي از دغدغه نيستند و اشكال ؛اند به اعداد ديگر گفته

. بر اين اساس برخي فقيهان در جمع بين روايات دال بر بلوغ در پـانزده سـال يـا    دارندآنها 

بلوغ در سـن كمتـر را دال بـر حـد بلـوغ در عبـادات گرفتـه و        بر كمتر از آن، روايات دال 

يـا تعـدد روايـات در     اند روايات پانزده سال را دال بر حد بلوغ در حدود و معاملات گرفته

 ، ج١٤٠٥(بحرانـي،   دانند ميسن را دال بر امكان ابتناي سن بلوغ بر اختلاف در ذكا و فهم 

قد برسد، قصاص  اگر كودكي به پنج وجبكه همچنين در روايت است  .)١٨٥ - ١٨٤ :١٣

) يعنـي ايـن روايـت، سـن بلـوغ را      ٧٤٨: ١٤١٣؛ مفيد، ٥٢٣(الف): ١٤١٥شود (صدوق،  مي

                                                           
، حاكم بر اصل برائت است و با وجود آن اصلاً نوبت بـه ايـن اصـل    »لاضرر«. اين شرط لازم نيست؛ زيرا قاعدة ١

امتنان بـا آزار غيـر   «عنوان مؤيد اين گزاره كه  ) اما در اين تحقيق، به٣٤١: ٢ ف)، ج (ال١٣٧٦رسد (ناييني،  نمي

 استفاده شده است.» سازگار نيست
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كنيم، از آنها استفاده را تأييد ها  صاص نگرفته است. بدون اينكه بخواهيم اين ديدگاهملاك ق

كنيم كه در فهم و فتواي فقيهان در بحث بلوغ نيز نوعي تفاوت نهادن بين احكام عبـادي   مي

 .دارد و غير آنها خصوصاً در تجاوز به حقوق مردم، سابقة فقهي

  معاصر در مخالفت و موافقت محقق ناييني انديشةبررسي دو  )ح

ة محقق ناييني، يـك اشـكال ديگـر    يدر پايان، بر اساس رهيافت اين مقاله در بازآفريني نظر

شود و نظر يكـي از موافقـان    پاسخ داده مي نظرية وي،از طرف برخي معاصران بر  شده وارد

كـدام سـخن خـود را     يچ؛ گرچه اين دو فقيـه بزرگـوار، ه ـ  خواهد شدمحقق ناييني نيز نقد 

  اند.  اند و اصلاً نامي از ايشان نبرده مستقيماً متوجه محقق ناييني نكرده

اخـذه نـدارد و اينكـه    ؤهيچ عنوان م كودك به«اند:  االله فاضل لنكراني فرموده مرحوم آيت

اخذة كودك مراهق در برخي موارد بعيد است، تنها يك استبعاد بـدون دليـل   ؤبگوييد عدم م

هاي شرعي وارد است و اگر راه اين اسـتبعاد را بـاز بگـذاريم، بايـد      در همة اندازهاست كه 

(فاضـل   »شـود  كر محسوب نمي ،بگوييم بعيد است آب كر هم اگر اندكي از كر كمتر باشد

القلـم   اخذة كودك كه حـديث رفـع  ؤپاسخ اين است كه وقتي دليل م .)٣٥١: ١٣٨٣لنكراني، 

مخـالف دليـل شـرعي     يدانستيم، اين استدلال ديگر اسـتبعاد است را منصرف از اين مورد 

چون دليل شرعي يادشده، اين مورد را شامل نيست. در نتيجه، ايـن مـورد از مـوارد     ،نيست

  .  خواهد بوددليل با تقديرات شرعيه ن مخالفت بي

ــر كــه االله مكــارم شــيرازي، در مقابــل معتقدنــد  آيــت حتــي كــودك مميــز نيــز در براب

مـا  «داراي كيفر اسـت:   )چون قتل(فاحش اجتماعي مربوط به حقوق ديگران  هاي بزهكاري

 نول هستند و به صرف نرسيدن به سئمعتقديم چنين نوجوانانى در مقابل برخى گناهان مس

توان آنها را از پيامد تمام گناهان معاف داشت و بدين وسيله چراغ سـبزى بـه    تكليف، نمى

دانـد كشـتن    مميزى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده و مـى  ةآنها نشان داد! بدين جهت اگر بچ

گناهى را به قتل برساند، ضامن خـون اوسـت و در    گناه كار زشتى است، شخص بى يك بى

بـا توجـه بـه مباحـث      .)٣٦٢(الـف):  ١٣٨٦، شـيرازي  (مكارم ول استئپيشگاه خداوند مس

ادلـة  كـه  رسد  نظر مي بهشناسي در اين مقاله در مورد معناي مميز،  گفته در بحث مفهوم پيش
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رواياتي كه در محوريت عقل بـراي كيفـر ارائـه شـدند، شـامل كـودك مميـز         ويژه بهعقلي 

) نيسـت؛ چـون ايـن    گناه كار زشـتى اسـت   داند كشتن يك بى مىمعناي مورد نظر ايشان ( به

كنند و بحث بر اين است كـه كـودك خـود     زشتي را بسا كودكان زير پنج سال هم درك مي

را حدي از قدرت درك عقلي برسد كه از طرفي امر الهي و مفهوم كيفر  ن قاتل بايد بهعنوا به

بفهمد و از طرف ديگـر قـواي نفسـاني او در حـدي      )كه فرع بر درك جهان آخرت است(

باشد كه قدرت تسلط بر خود و كنترل خشم و پرهيز از قتـل را در انـدازة متعـارف داشـته     

ست و براي از دست دادن يـك خـوراكي كوچـك گريـه     باشد و كودكي كه زير پنج سال ا

تواند با تفكر در كيفـر و امـر و    گيرد، كجا مي كند و خشم همة وجود او را در اختيار مي مي

بـه قتـل    شـايد نهي الهي، متعظ شده و از بزهكاري بازداشته شود و دسـت از رفتـاري كـه    

  بردارد؟!   ،شودمنجر همسالان خود (مثلاً) 

  ردهاي پيشگيرانة اعتقاد به كيفر اخروي كودكان مراهقتبييني از كارك

بخش پاياني اين مقاله به تبيين نقش بازدارندگي اين نظريه يعني كيفر اخروي كودك مراهق 

  در موارد حكم عقل مستقل به زشتي تجاوز به حقوق ديگران اختصاص دارد.

 بـوده و شناسان جرم و انحراف براي جلوگيري از جرم، كنترل  هاي جامعه يكي از نظريه

وسيلة  يكي از اقسام كنترل نيز كنترل دروني است كه در برابر كنترل اجتماعي قرار دارد و به

جرم و شرم، افراد را از درگير شدن در رفتار بزهكارانـه   ،گناه ،آن، آگاهي از احساس تقصير

پردازاني مانند تراويس هيرشي كه معتقد است ايمان  ريهنظ .)٨٦: ١٣٨٨دارد (احمدي،  بازمي

عنوان عاملي كه فزوني و كاهش آن بر كژرفتاري اثر مستقيم دارد يا  هاي اخلاقي به و ارزش

عنوان بازدارندة دروني در كژرفتـاري معرفـي    والتر ركلس كه عواملي چون خودكنترلي را به

. سـرانجام آنكـه محققـان    گيرنـد  قرار ميته ) در اين دس١٤٠ – ١٣٨: ١٣٨٧كند (ستوده،  مي

هـاي كنترلـي مبتنـي بـر      هنگام بحث از ضمانت اجراهاي متفاوت كنترل رفتار معتقدند نظام

وجه كارآمد نيستند و تنها نظام فرهنگي است كـه افـراد را بـا     چهي به ،تشويق و تنبيه بيروني

اه يا رضايت خاطر، واقعـاً  تكيه بر نوعي ضمانت اجراي اخلاقي و دروني مانند احساس گن

شـناس كلاسـيك    اميل دوركيم جامعه .)٥٠٨: ١٣٨٨كند (سليمي و داوري،  ميبه نظم پايبند 



٦٥٤ ١٣٩٥پاييز ، ٣ ، شمارة١٢ هاي فقهي، دورةپژوهش 

ايسـتند و بـدون    شهوات بشر تنها در برابر يك نيروي اخلاقي معتبر باز مـي كه معتقد است 

شـد  جويي به حالـت مـزمن در جوامـع تبـديل خواهـد       اين نيروي دروني بازدارنده، ستيزه

  .)٣٥٩: ١٣٨٧(آرون، 

تا كنون نقش بازدارندگي كنترل دروني از نظر جرم شناسان و جامعه شناسان تبيين شد. 

خوف از كيفـر   دروني بازدارنده از گناه نيزطبق آيات قرآني، در ميان عناصر  از طرف ديگر

 طـور كلـي   خوف از خداي متعال را به اخروي داراي جايگاه خاص خود است. قرآن كريم،

چون چـون قتـل (مائـده:     يهاي خاص ) و بروز جرم٤٠مانع تبعيت از هواي نفس (نازعات: 

دربـارة اثـر كاهنـدگي     ي)، كه نظرية مهم ـDeterenceفرمايد. نظرية ارعاب ( ) معرفي مي٢٨

آفريني است. انديشة محوري ارعـاب ايـن    نيز نوعي تبيين از خوف بودهمجازات براي جرم 

از كنـد. البتـه برخـي     كـه تـرس از كيفـر، مجرمـان را از ارتكـاب جـرم منصـرف مـي         بود

تكرار جرم توسط مجرمان كيفرديده، دليل آن اسـت كـه   كه اند  شناسان استدلال كرده جامعه

درسـت  مـذكور  مجازات داراي اثر بازدارندگي نيست؛ اما حقيقت اين اسـت كـه اسـتدلال    

ات، ميزان ارتكاب جرم را نسبت به زماني كه مجازات مجاز گويد مي هنيست؛ زيرا اين نظري

  .)١٥٩ – ١٥٨: ١٣٨٤دهد (كاتينگهام،  كاهش مي ،وجود ندارد

  گيري نتيجه

هـاي   از معضـلات نظـام   ،بزهكاري كودكان نابالغ و تجاوز ايشان به حقوق و اموال ديگران

هاي حقـوقي   نظام ي در انواعيجزا هاي انونحقوقي، اخلاقي و تربيتي است. از طرفي روح ق

دارد و از طـرف ديگـر رهـا كـردن كودكـان خصوصـاً       تمايـل  به تخفيف مجازات كودكان 

تـر   م بيشـتر و سـنگين  يخود بـه ارتكـاب جـرا    هستند،كودكان مراهق كه موضوع اين مقاله 

از زند. در اين تحقيق با در نظر گرفتن دغدغة مذكور اثبات شـد كـه    توسط ايشان دامن مي

كودك مراهق در تجاوز به اموال و حقوق ديگران داراي كيفر اخروي است  اماميه،منظر فقه 

ي در فقـه و نيـز   يميني و تربيتي عقلاأسهم خود و در كنار اقدامات ت به تواند ميو اين كيفر 

  موضوعه، نقش بازدارندگي داشته باشد. هاي انونق

ول بـا تحليـل بينـامتني،    در مرحلـة ا  يماين تحقيق در راستاي هدف خود توفيق يافتدر 
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دغدغة شيخ انصاري و محقق ناييني و برخي فقيهان معاصر در پيامدهاي منفي رفع هرگونه 

محقق ناييني، در توجه كه  يمتكليف و كيفر اخروي از كودك مراهق را درك و مشخص كن

ان مؤلف ـانديشي، ذهن و فكر  داشتن به اين معضل و آثار و تبعات آن تنها نيست و اين چاره

جويـان يادشـده غيـر از     گرچه چـاره  ،برخي متون پيشين و پسين را نيز مشغول داشته است

اند؛ جـز اسـتبعاد كيفـر نداشـتن      گشايي علمي از اين معضل نشده محقق ناييني موفق به گره

در  يمايـن مقالـه توانسـت   در مرحلـة دوم  م اجتماعي سنگين. يكودك مراهق در ارتكاب جرا

 ـقق ناييني براي رفع اين دغدغه، به اشكال محقق خويي بـر نظر تصحيح تلاش مح زمينة ة ي

نقطة اميدي در حل اين عويصه و پاسخي به ايـن دغدغـه    شايداي كه  عنوان نظريه به ايشان

اعتنا بـه   . هستة اشكال محقق خويي اين است كه نظرية محقق ناييني را بييمباشد، پاسخ ده

اشكال، مشتمل بر تحليل سندي و دلالـي حـديث    دانست. پاسخ به اين القلم مي حديث رفع

دانسـته و در نتيجـه بـا تحليـل     » امتناني«ييد سندي روايت، دلالت آن را أيادشده بود كه با ت

كه مستلزم نفي امتنان بـر غيـر   كرده است ق به غير از صورتي يعقلي لوازم امتنان، آن را مض

  كودك باشد.  

و فهم حديث بر اين مبنـا، از  » امتنان«الحديثي  قهاين تحقيق، با استفاده از رهيافت ف پس

و از طـرف ديگـر، بـا اسـتفاده از لـوازم       كنـد  مـي كلي دفع  طرفي اشكال محقق خويي را به

كه به تضييق يادشده در معناي حـديث انجاميـد، قـدري از محقـق نـاييني فاصـله       » امتنان«

مـذكور داراي حجيـت بلامنـازع    القلم كه پس از تضـييق   تا از مقتضاي روايت رفع گيرد مي

ه را نپذيرفته است؛ زيرا حـديث  ياست، عبور نكند و لذا تعميم ايشان در همة مستقلات عقل

گيـرد.   را دربرمـي  )كه با امتنان بر غيـر منافـات نـدارد   (هايي از كيفر بر كودك  رفع، صورت

اي كـه   گونـه  به ؛نستمحقق ناييني داتوان اين رهيافت را نوعي بازآفريني نظرية  بنابراين، مي

كنـد و از كنـار آن    القلم آشـتي مـي   هاي يادشده را برطرف و ثانياً، با حديث رفع اولاً دغدغه

  ثالثاً، اشكال محقق خويي و تابعان وي نيز بر آن وارد نيست. ؛گذرد تفاوت نمي بي

نه كـودك   يماين مقاله، كيفر مورد بحث را تنها مختص كودك مراهق دانستدر همچنين 

  ميز.م

القلم و حكـم   ال فرعي اول اين تحقيق، عدم منازعه بين حديث رفعؤدر نتيجه، پاسخ س
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القلم به غير از  ال دوم نيز تضييق حديث رفعؤعقلي مورد نظر محقق ناييني است و پاسخ س

ال اول ؤال فرعي سـوم نيـز بـا پاسـخ س ـ    ؤو س بودمستقلات عقلية مرتبط با حقوق ديگران 

  منتفي است.
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 .البيت ، قم: مؤسسة آلوسائل الشيعةق). ١٤٠٩شيخ حر عاملى، محمدبن حسن ( .٤٦
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